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: مقدمهریشزنان سبیلو و مردان بدون 
ي آتنا کامل و ایمان واقفیترجمه، آباديافسانه نجم

ي چرخش گفتـار جنسـیتی در ایـران عصـر     ي درخشانی است دربارهمطالعه» زنان سبیلو و مردان بدون ریش«کتاب پروبلماتیکا:
دهد کوشیده است بـه اتکـاي منـابع تصـویري، روایـی و      ضیح میي کتابش نیز توچنانکه همینجا در مقدمهآبادي افسانه نجمقاجار.

مکتوب نشـان دهـد کـه الگـو جنسـیتی ایرانیـان چگونـه و برحسـب چـه منطقـی و در مـتن کـدام شـرایط اجتمـاعی از قسـمی                
ن، بهنجارسازي شـد. مترجمـا  » مدرن«هاي خواهی رمانتیک گرایید و متناسب با ارزشدوستی تاریخی به جانب دگرجنسجنسهم

اند و امیدوارند شرایط انتشارش به زودي آبادي ترجمه کردهآتنا کامل و ایمان واقفی، کل کتاب را با همراهی و همفکري افسانه نجم
تصـار  است که نویسنده در آن کلیت کتاب را به اخ» زنان سبیلو و مردان بدون ریش«ي خوانید مقدمهفراهم شد. آنچه در اینجا می

هاي هر فصل را پیش گذاشته است.شتوضیح داده و پرس

...

بودنمحالازکهاوجوابدرکرد،میمطالعه(1785-1925)قاجارتاریخدربارة کهمورخیباجدلیبحثیگرماگرمدرپیشسالها
سـف أتاظهـار ورهدآنزنـان يدربارهاعتمادقابلاسنادکمبودوتاریخیمنابعکمبوددلیلبهقاجاريزنانيزمینهدرتحقیقات

استفادهتوانمیهمزنانيدربارهمردان،بهمربوطمنابعاز،کنیممطالعهتحلیلیصورته براجنسیتمااگراما«تم: گفکرد،می
جنسیتی،تحلیلازاستفادهباتوانمیچگونههکشدچنیناینافکاريمشغولذهنمدائماًزدمراحرفاینکهايلحظهاز». دکر
مسـائل آندرکـه تاریخی. نیستافتادهقلمازايمقولهجنسیتونیستندغایبزنانآندرکهتاریخینگاشت؟متفاوترایختار

.نباشندپیوستوحاشیهدرزنانوجنسیتی
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والاتی متفـاوت از آن دسـت سـئ   ) در نظر بگیریم، به سؤالاتی برخواهیم خـورد کـه   1988اسکات، اي تحلیلی (اگر جنسیت را مقوله
گیـري شـکل درنقشیچهجنسیتل:قبیاینازسؤالاتی .)2001اسکات، (موضوعیت دارند.بازنویسی تاریخ زنان هستند که براي 

چگونـه  ایرانی جنسیتی بودند،ياگر مفاهیم کلیديِ مدرنیته؟استکردهایفارافرهنگینقشاینچگونهوداشتهایرانیيمدرنیته
)1995ي زنان و مردان ایرانی داشته است؟ (فلسکی، شدن چه اثراتی بر سرشت مدرنیتهنسیتیجنسیتی شدند و این ج

،سیاسـت ،ملـت چـون مفـاهیمی يدوبارهبازسازيطریقازایرانیيمدرنیتهبیستم،قرنهايدههاولینتاهجدهمقرناواخراز
قـرن اوليدهـه تـا پـیش از  نـد.  بودمبتنیجنسیتازمختلفیتصوراتبرمجددهايبنديصورتاین.  گرفتشکلعلمووطن

ومعشـوق زن،هب ـوطـن وردیف بود هماخوتابعمدتاًملتمعناي،در نظر گرفته شوند1ملتخواستند خواهران زنانکهبیستم
 ـ. داشـت قـرار وطـن، زنانگیوملتمردانگیباتنگاتنگارتباطدرناموسمفهومشد. ر تعبیر و تفسیر میماد يز پیشـینه ااموسن

دینییاجتماعازکهملتهمچون. شديسازمفهوممجدداً ) ایرانناموس(ملیايلهمسئبه شکلوجدا) اسلامناموسش (امذهبی
بـه تبـدیل معنادوهردرداشت،مستترخوددرراملییکپارچگیوزنعصمتيایدهدوکهناموس. کردتغییرملییاجتماعبه

.شدندتنیدهیکدیگردرشدتبهملیناموسوجنسیناموسکرد؛میمحافظتآنازبایدکهشدمردمایملکهمچونچیزي

ينسخهدرمذکر؟)نا(چراولیکرد. آن طلوع میپشتاز2مذکري)نا(خورشیدبه دستی بود کهشمشیررِمذکشیرایرانملینماد
کـودکی ازمـدرن ایرانیـان ازبسـیاري همچوننیزمن. بودمنکردهاستفادهواژهاینايبرپرانتزازمنسطور،ایننگارشابتدایی

بهچیزي،رسیدگارش این کتاب به اتمام مینکههنگامیاما. شدمبزرگتفکرهمینباوخواندممی»مخانخورشید«را خورشید
قاجاریاندركباتطابقیتأنیث،وزنانگیهبتصورزیباییادندنسبتشدممتوجه،ترو نگرانم کرد.  به بیان دقیقآمداشتباهنظرم

مـرد  قاجـار، دوراندرواقـع دربدانیم. ؤنثمبنابراین خطاست اگر با قطعیت خورشید را در نماد ملی ایران وردندام نوزدهقرندر
، نبـود ايحاشیهوفرعیامريمنبرايکتهنایندریافتهایی مشابه زن جوان داشته باشد.توانست صورتی زیبا با ویژگیجوان می

،مثـال عنـوان بـه مورد بازاندیشـی قـرار گرفـت.    مردانگیوسکسوالیتهفصول بعدي در پرتو مفاهیمی چونيبدین معنا که کلیه
باطارتلحاظبهوطن. شدممواجه» جنسیآشفتگی«باکردمدقتنوزدهمقرندروطنوعشقمفاهیمتبارشناسیبهکههنگامی

عشق،گراملیمردانهاينوشتهدروطنبهعشق،نوزدهمقرناواخردر.داشتزنانهتباريزهدان،وزمینباآشکارشيسویهدو
) اسـلامی عرفـان (صـوفیانه عشـق درریشـه به وطن،عشقدر گذشته این ولیبود. زنانهوطنیبهایرانیمردانۀ دوستاندگرجنس

-دگـرجنس مفهـومی بـه مردانـه دوسـتی همجنسابمرتبطعمیقاًمفهومیچگونه. بودمردانيهخواهانهمجنسعشقِکهداشت

داد؟رخجنسیتغییراینچگونه؟شدمبدلدوستانه

،تغییراینحال. در عین استبودهعجینجنسیتمفهومتغییرباکهدانممیدورانیراایران 3»نوزدهم طولانیيسده«تاریخمن
بـودم کردهفرضایران،درمدرنتیهدوران معاصرنگارانتاریخهمچوننیزمن،مثالبراي. بودجنسیتمایلاتگونیِدگربرمبتنی

1 - sisters-in-the-nation

2- (fe)male

ساخته است.1914تا 1789هاي بین که  براي اشاره به سالباوماریک هابسبرگرفته از اصطلاح -٣



problematicaa.com

٣

فضاهاي عمومی اسـت.  دراروپاییزنانحضورواروپاییمردانِوزنانمیاناجتماعیروابطاروپا،باایرانفرهنگیترین تفاوتعمده
. اسـت زیبـایی کـردن زنانـه وخواهیدگرجنسهنجارسازيخود این فرضیه، پیشاپیش برآمده ازدر نهایت به این نتیجه رسیدم که

.پردازدمیموضوعاینبررسیبهکتاباولبخش

آباديافسانه نجم

ایرانـی يمدرنیتـه ازتاریخینگارش. تلاش من درداشتمانتظارکهبودچیزيآنازتراین کتاب، اساسیبرگیرينتیجهتأثیر این
ودشـوار مسـیر در.  بـود کـرده تولیـد راخـود پیوسـت وحاشـیه نباشند،پیوستوحاشیهدرزنانوجنسیتیائلمسآندرکه

پی 4ویکجسایوازعبارتایناهمیتبه،شده بود» ایرانیيمدرنیتهجنسیتیهاياستعاره«کشفمنحصر به سالهاکهايپیچیده
نهارائه دهد،خواهیهمجنس/دگرمدرنتعریفازانتقاديتحلیلینتوانداگرربیغمدرنفرهنگواقعیابعادازفهمیهر«کهبردم
درمفاهیم آن را از نو سـاختم.   وبازنگاري کردمرانوشتهتمامسرانجام).  1990(سجویک، »اشتباه استماهیتاًکهنابسندهتنها
.شدم منابعم را از نو بخوانممجبورواقع

ایرانی در سطوح اجتماعی، استعاري، روایی و تصویري بـود.  ياش با مدرنیتهی در مورد جنسیت و نسبتاین کتاب، در اصل پژوهش
ي کـردن بـه جنسـیت بـه صـورت دوگانـه      دوگانه زن/مرد. معلوم شد کـه فکر ولی من اثر دیگر جنسیت را نادیده گرفته بودم: ایجاد

انگـاري شـده بـود، نادیـده     ت، عواملی را که موجب پیدایش این دوگانـه زن/مرد خود از الزامات تفکر مدرن بوده است. در وهلۀ نخس
بنـدي جنسـیت   گرفته بودم. هنگامی که مشغول بازخوانی و تجدیدنظر در کل این طرح بودم، این غفلت بزرگ و تأثیر آن بر صورت

هـاي جنسـی   نگاشتن دوگانۀ زن/مرد، جایگاهاام شد. به عبارت ساده، بدیهیدر مدرنیته، ابتدا توجه مرا جلب کرد و بعد مشغلۀ ذهنی
د. در بخـش اول و  در این دوران را نادیده گرفتـه بـو  دیگر را در قرن نوزدهم از صحنه محو کرده، تغییرات مرتبط با تمایلات جنسی

4 - Eve Sedgwick
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و 5یـان مـذکربودن  ي زن/مرد را زیر سؤال خواهم برد. این کار به کمک تمایزي که در قرن نوزدهم مبودن دوگانهفصل پنج، متعارف
وجود داشت، میسر است.6بودنمرد

بـر  مفهومی دوگانه، به الگویی براي انواع میـل جنسـی مـدرن تبـدیل شـد.     يعلاوه بر این، از قرن نوزدهم به بعد جنسیت به منزله
هاي قرن نوزدهم، از شیوهشود. ولی، فرهنگ ایرانیانصفتی تعبیر میاز مردانگی به زنگونه تخطیاساس این دوگانگی جنسیتی، هر

غ باشد) بهـره  خواهد مفعول میل مردان بال(مرد بالغی که می» خنثم«(پسران نوجوان) و » امَرد«دیگري براي نامیدن مردان، مانند 
نیـز  بـودن بـودن و زن هاي گوناگون مؤنـث صفتی نبود. تصور من بر آن است که مفاهیم متمایزي نیز براي مقامرد که معادل زنبمی

داشتند، گرچه این مبحث در این کتاب بررسی نخواهد شد.باید وجود می

ازشـد؛ هنجارسـازي  یـران تلقـی   افتـادگی ا اي از عقـب دوستی و کردارهاي بین همجنسان در قرن نوزدهم نشـانه تدریج همجنسبه
کـردن  خواهانـه مسـتلزم دگـرجنس  طرحی که–شد » تحقق مدرنیته«وس بدل به شرط جنسی و اريدر رابطه7خواهیدگرجنس

اي را فرض کنیم که در آن اخـتلاط زن و  خانواده بود. حتی اگر بتوانیم جامعهبنديبازصورتو 8روابط اجتماعی در فضاهاي عمومی
یز در زن/مرد را به عنوان دو مقولۀ جنسیتی متمـا يهاي جنسیتی داشته باشد، دقیقاً همین مفهوم اختلاط، دوگانهمرد کمتر سویه

زن/مرد را تقویـت کـرد.   يخود مفروض دارد. به عبارت دیگر، اختلاط اجتماعی زن و مرد در دوران مدرن، به طور متناقضی دوگانه
تمایز فرهنگی بین ایـران (اسـلام) و اروپـا در    ينگاري آن در دو قرن گذشته، چادر را به منزلهایرانی (و اسلامی) و تاریخيمدرنیته

دوسـتانه و روابـط   جـنس ت. این دیدگاه غالب، دیگر تأثیرات فرهنگی حجاب از جمله تأثیر آن بر پیوندهاي عاطفی همنظر گرفته اس
-دانستن حجـاب، بیـانی از عقـب   ماندهاجتماعی میان همجنسان را نادیده گرفته است. در فصل پنجم نشان خواهم داد چگونه عقب

دوستانه شد.احساسات همجنسدانستن روابط اجتماعی میان همجنسان و مانده

پیش از پرداختن به این مسائل، مایلم به بحث شیر و خورشید که در فصل سه بررسی خواهد شد، بـازگردم. فصـل سـوم بـه نقـش      
به عنـوان نمـاد ملـی    1836پردازد و در آن شیر و خورشید، که اولین بار رسماً در سال جنسیت در مدرنیته در سطحی نمادین می

مذکر باشکوهی از یک طرف، خورشید به چهرة (نا)اي مواجهیم که در آن، بررسی خواهد شد. در طی قرن بعدي با دورهانتخاب شد
1930و تا اواسـط دهـه  شود. چهرة خورشید، تا اوایل قرن بیستم اکثر خصوصیاتتر میشود و از طرف دیگر، شیر مردانهمبدل می

داد. پیش از آنکه نظام جمهوري اسلامی، نماد شیر و خورشید را کنار بگذارد، این نمـاد در  را از دست ]اشزنانه[ي خصوصیات همه
-پردازم و به این پرسشهاي زیرین این تغییرات میرف شده بود. در فصل سوم به لایهتبدیل به یک شکل هندسی ص1970يدهه

شدن بعدي خصوصیات توان محوکرد؟ چگونه میدلالت میخورشید (نا)مذکر بر چه چیزييگیري اولیهدهم که شکلها پاسخ می
شدن تمام عیار نماد ملی را درك کرد؟ي خورشید و سپس مردانهچهره

5 - maleness

6 - manhood

٧- heteronormalization of eros and sex

8- heterosocialization of public space
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دوران قاجار با مفهومی از عشق که ریشه در تعلقات استعاري صوفیانه داشت آغاز شد. عشـق و میـل در ایـن گفتمـان در ارتبـاطی      
توانست به یک میزان به زنی  جوان و مردي زیبارو عشق و میل داشته باشد. براي مثـال  رد میتنگاتنگ با زیبایی قرار داشت. یک م

رغم این، تا اواخر قرن نوزدهم تصاویري زیبا با تمایزات بـارز جنسـیتی   ر، زیبایی وجهی جنسیتی نداشت. بهدر آثار هنري اوایل قاجا
پنداشت.خواهی را طبیعی میکه دگرجنسبین زن و مرد پدید آمد که همراه بود با مفهومی از عشق 

چگونه چنین تغییر فرهنگیِ بزرگی روي داد؟ عامل نخست از نظر من این است که در قرن نوزدهم ایرانیان از این نکته آگـاه شـدند   
شـود. هنگـامی   اخلاقی محسوب مـی داول بود، از دید اروپاییان رذیلتکه کردارهاي جنسی و عشق مرد بالغ به امَرد که در ایران مت

میل را نشانه گرفت، مردان ایرانی که با اروپاییان در داخـل یـا خـارج از ایـران تعامـل داشـتند،       يعرصه» دیگريينگاه خیره«که 
انه بایـد مخفـی   دوسـت جنسدیگران قرار گرفته، به شدت حساس شدند. تمایلات هميشان زیر نگاه موشکافانهنسبت به اینکه امیال

یکی از مشخصات مدرنیته شد. این تطـورات عظـیم فرهنگـی بـا     10دوستیبه زیر نقاب دگرجنس9دوستیجنستن همماند و رفمی
این تغییرات در داستان معروف و تأثیرگذار شیخ صـنعان، در  يبررسی تغییرات در تصاویر تابلوهاي نقاشی در دوران قاجار و مطالعه

فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

-اي ندارم. در خـلال سـخنرانی  ی مهمی را پیش کشید که براي آن پاسخ سادهشناختي روشحث کلیدي در فصل دوم، مسئلهاین ب

خواهم بگـویم کـه اروپـا مسـئول     هاي مختلف یک سؤال مواجه شدم: آیا میمطالب این فصل انجام دادم، با شکليهایی که درباره
افزایش تعاملات ایران و اروپا با دگرگونی تمایلات جنسی و جنسیتی در ایـران  علیّ میاناي این تحولات است؟ آیا من رابطهيهمه

يپاسخ هستند. هنگـام مطالعـه  توان گفت؟ به نظر من، اینها سؤالاتی بیچه می» علل داخلی«دهم؟ درباره ن نوزدهم را نشان میقر
ري سی باید در نظـر داشـت کـه اتفاقـات و مفـاهیم تصـادفی بسـیا       و تمایلات جناین تغییرات تاریخی بنیادین در رابطه با جنسیت

نگاري کنیم. این نکتـه نشـان   توانیم حوادث را آنچنان که واقعاً در زمان خود اتفاق افتاده است، تاریختأثیرگذار هستند. ما هرگز نمی
د.نگاري زمان ما باشتواند متأثر از تاریخیابی دقیق و موشکافانه، میدهد که علتمی

افتاد. علاوه بر این، تفکیک میـان  توان پاسخ داد که اگر ایران تعاملات عمیقی با اروپا نداشت، چه اتفاقی میبه این سؤال فرضی نمی
شـوند.  تـر مـی  تنیـده و گسـترده  رود، این تحولات بسیار درهمتحولات داخلی و خارجی دشوار است، چرا که هرچه زمان به جلو می

گردد. این رابطه تا اواخر قرن نوزده بسیار بیشتر شده بود بـه  کم به قرن شانزدهم بازمیتعاملات فرهنگی ایران ـ اروپا دست يسابقه
هند و امپراطوري يقارهتعاملات گسترده میان ایران، شبهگرفت. همچنینطوري که گروه بیشتري از ایرانیان غیردرباري را دربرمی

هاي اقتصادي، فرهنگی حتی بیش از حوزهيبه گمان من تعاملات در حوزهتر شد. پیوندهاي فرهنگی عمیقاي براي عثمانی واسطه
کـرد،  هاي جنسی و جنسـیتی ایرانیـان را دگرگـون    اجرایی و نظامی دو طرفه بوده است. هنگامی که این تبادل فرهنگی، حساسیت

و در برخی مـوارد اسـتعمار کـرده بـود، تغییـر یافـت       » کشف«عی که اروپا آداب جنسی اروپاییان نیز از طریق تعاملات با سایر جوام
نگرانـی از  و» نوعی ترس از نفـوذ «). این پرسش تکراري درباره تأثیر اروپاییان، شاید نمایانگر 1995؛ بلیس، 1989(مندس و رندل، 

ایرانیان تعبیر شود. من با این تعبیـر بسـیار   » یتنفی عامل«شناختن اثر تعاملات ایران ـ اروپا ممکن است به  رسمیتاین باشد که به

9 - homoeroticism

10 - masqueraded heteroeros
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یابـد.  ظهور و بروز پیدا کند. برعکس، عاملیت درون میدان قـدرت معنـا مـی   يمخالفم. لازم نیست خلأ قدرتی باشد تا عاملیت اجازه
اصـوات درهـم شـکل    »شنیدن و به گوش رسیدن«و از خلال روابط قدرت موجوديحیات فرهنگی ایرانیان قرن نوزدهم، در میانه

یچکدام در خلأ به وجود نیامدند.ه). فرهنگ ایرانیان و اروپاییان 6، ص1997گرفت (سیگل، 

توان از زوایـاي مختلفـی   ت را میگوید. عاملیت و علیها سخن میروایت من از قرن نوزدهم، بیش از آنکه روایتی علیّ باشد، از امکان
در بررسی اثرات متقابل آسیا و اروپا، نـه جایگـاه ثـابتی بـراي     «رقی نوشته است، د توکلی طُطور که محممورد توجه قرار داد. همان

اندازهاي مختلـف  اي نمایشی، رقابتی و مملو از چشممشاهده و معنابخشی، عرصهيمشاهده وجود داشت و نه ناظري عینی... عرصه
طرفـه بـوده اسـت. اینکـه مـا      ا نیست که عاملیت فرهنگی یکن معن). اگرچه قدرت، متوازن نبود ولی این بدا36، ص 2001» (است

يگیـریم، برسـاخته  غرب در نظـر نمـی  دانیم و تأثیر شرق بر غرب را هیچگاه به معناي نفی عاملیت صرفاٌ غرب را داراي عاملیت می
.استما را تا به امروز متأثر کردهينگاهی استعماري است که اندیشه
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شـکل  از تغییر1994-95هـاي  یی این کتاب، به شدت بر متون تصویري استوارند. هنگامی که در سـال مباحث اصلیِ سه فصل ابتدا
در مـدیریت بخـش هنـر    11خورشید در نماد ملی ایران به شدت گیج شده بودم، لیلا دیبا (که در آن زمان صاحب کرسی کورکیـان 

هـاي  هـی از محققـان کـه در حـال تـدارك نمایشـگاه نقاشـی       بروکلین بود) سخاوتمندانه مرا به پیوستن بـه گرو ياسلامی در موزه
هاي مرتبط با آن، براي من چیـزي بـیش از تقـدیر    ) بودند، دعوت کرد. نمایشگاه و نشست1785-1925سلطنتی ایران عصر قاجار (

فرهنـگ یـک جامعـه    فهـم تـاریخ و  هنر دوران قاجار بود. متوجه شدم که آثار هنري دوران گذشته، منابعی مهم و بسیار غنی براي
هستند.

شـویم،  هاي اولیه براي نگارش تاریخ، اولویتی را که ما معمولاً براي متون نوشتاري قائل مـی استفاده از متون تصویري به عنوان داده
نگاران کنند. تاریخکردن بحث و نه به صورت تحلیلی استفاده مین اغلب از متون تصویري جهت روشننگاراکشد. تاریخبه چالش می

ورزي تفسیري را براي منـابع غیرروایـی جـایز    اي از اندیشهدرجهصرفاً شند و کو غیرروایی مینیز گاهاً مرزي میان منابع رواییهنر 
شود منابع نوشتاري مؤیـد آن را نیـز   شود، اغلب از فرد خواسته میاي بر مبناي اسناد تصویري ارائه میشمارند. هنگامی که نکتهمی

شود. اغلب تصور بر این اسـت کـه   اسناد تصویري درخواست میيهد. در حالی که به ندرت جهت تأیید منابع نوشتاري، ارائهارائه د
متون نوشتاري داراي خودبسندگی و شفافیت و متون بصري فاقد آن هستند. چالشی که من با آن مواجه شدم این بود کـه چگونـه   

دهی به بحثی تاریخی اسـتفاده  هاي تفسیر بصري جهت شکلي داشت و چگونه از روشتاریخی از متون تصویر» خوانشی«توان می
کرد.

گـري بحـث کـردم، ایـن تصـاویر را      طور که در جـاي دی تصاویر بسیاري از زنان ایرانی قرن نوزدهم در اختیار ما قرار دارد ولی همان
نگـار  سـرخوردگی و ناامیـدي تـاریخ   يتوانـد مایـه  مطلـب مـی  الف). این1998آبادي، زنان واقعی انگاشت (نجميتوان نمایندهنمی

-). با این حال با استفاده از نظریـه 1989هاي اجتماعی است (دیبا، عاري از دادهاجتماعی شود چرا که گویی هنر عصر قاجار عمدتاً
نسیت و سکسوالیته کرد (پـولاك،  جيتوان این متون تصویري را تبدیل به منابع ارزشمندي در حوزههاي فمینیستی بازنمایی، می

هـاي بعـدي قـرن    هاي اول قرن نوزدهم ضروري است. مسائل جنسیتی و سکسوالیته، در دهه). این امر، به خصوص براي دهه1988
طـوري کـه   تري در گفتمان سیاسی و نقد اجتماعی تبدیل شـدند بـه  نوزدهم و به خصوص در اوایل قرن بیستم به موضوعات روشن

تر کرد.  هاي اصلی مقبولمتون نوشتاري را به عنوان دادهاستفاده از

-هاي فمینیسـتی تـاریخ  مهمترین معانی فرهنگی که با استفاده از روشنشستی ازمتون تصویري به یک معنا مشابه رؤیا هستند: ته

ه سطح آگاهی رساند. در واقع کار با متـون  توان بهاي روانکاوانه، میپردازان فیلم، مورخان فرهنگیِ آشنا به تحلیلنگاران هنر، نظریه
ام، هشـیارتر  هاي ایـن کتـاب از آنهـا بیشـتر بهـره بـرده      فرض شفافیت متون نوشتاري که در سایر فصلتصویري مرا نسبت به پیش

ساخت. 

در یدادن بـه شـماري از تغییـرات سیاسـی و فرهنگ ـ    قرن نوزدهم مفهومی کلیـدي در شـکل  در خواههنجارسازي عشق دگرجنس
، از ایران تصویر  معشوقی مؤنث بدست داد که اخوت ملی از آن بهـره بـرد. بـدین سـان،     »معشوق«کردن ي ایرانی بود. زنانهمدرنیته

پیکـري کـه بایـد در برابـر     –ین ترتیب، گفتمانِ حفاظت از زن پرستانه ایفا کرد و بدخواه نقشی میهنهنجارسازي عشق دگرجنس

١١- Kevorkian
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فراهم آورد. ایران در مقام معشـوقی  گرایانه ملیيو دفاع از ناموس را براي استفاده–بیگانگان محافظت شود جاوز و تعدي توطئه، ت
ر ازدواج از پیمانی مبتنی بر تداوم نسل بـه پیمـانی   یدوست را تقویت کرد. به همین منوال تغیخود عشق دگرجنسيمؤنث، به نوبه

یـافتن روابـط   فا کـرد. ایـن همسـران خواهـان پایـان     ایجاد همسر همدل نقشی رمانتیک ایرمانتیک ممکن شد. این هنجارسازي در 
اش خـواهی مـردان بـر پیشـانی    هر رد همجـنس مردان شدند؛ بدین ترتیب پروژه مدرنیستی رهایی زنان، از آغاز ميگرایانههمجنس

خورد.

-به چشـم شـهروند و هـم   کردهیرش بانوان متجدد و تحصیلعمومی و پذيپذیرش در عرصهيمدرنیته در عین حال به زنان وعده
د. این فصل بـه ترسـیم   پردازپذیري عمومی و بحث فضا و جنسیت در ایران میداد. فصل پنجم به بررسی سیاست رؤیتمیرا میهن 

آن بـر فضـاي روابـط    بیان زنان، در هر دو شکل کلامی و جسمانی، و همچنین تـأثیر يکردن روابط اجتماعی بر نحوهنتایج مختلط
مدرنیسـتی روابـط اجتمـاعی    ياجتماعی زنانه خواهد پرداخت.  فصل پنج، با ارزیابی انتقادي از سرخوردگی زنان نسـبت بـه وعـده   

رسد.مختلط، به پایان می

انی رمانتیـک  تولید مثل به پیم ـعشق و بازسازي مفهوم ازدواج از پیمانی مبتنی بر12کردنخواهانهل ششم به تأثیرات دگرجنسفص
ها نیروهاي فرهنگـی  تراژیک بود. در این تراژديایرانی از راه روایاتيدوست به مدرنیتهپردازد. ورود عشق رمانتیک و دگرجنسمی

گذاشـتند ازدواج مـرد و زن   قـانونی کشـور، نمـی   وجدانی مردان دیندار و بیو سیاسی از جمله دولت مطلقه، افراد ناآگاه و جاهل، بی
باره متفاوت است. ازدواج بسان پیمـانی  هاي زنان درباره ازدواج رمانتیک با آثار مردان در اینبه پایانی خوش بینجامد. نوشتهمتجدد

خواست که عشق و وفاداري به شوهرانشان را به پیوندهاي زنانـه تـرجیح دهنـد. ایـن قضـیه از ابتـدا، مسـیري        رمانتیک، از زنان می
کـردن ازدواج  مردانـی کـه از عاشـقانه   شد و خود آنها نیز ایـن نکتـه را درك کـرده بودنـد. بـه ویـژه      پرخطر براي زنان محسوب می

هـاي اولیـه زنـان    کردند، همچنان بر امتیازاتی چون حق چندهمسـري و طـلاق اصـرار داشـتند. نوشـته     جنسی/تولیدمثلی دفاع می
درخواسـت  لت طلاق براي مردان متمرکز بود. این انتقادات همراه بود با همسري و سهوبر انتقاد از چندي ازدواج در این دوره،درباره

شد.شان که تهدیدي براي ازدواج همدلانه محسوب میخواهانهبخشیدن به کردارهاي همجنساز مردان براي پایان

هـاي مدرنیسـتی   انگیـزه ينیـز بواسـطه  قالب همسران همدل براي شهروندان مرد مدرن در آمدنـد، تولیـدمثل  هنگامی که زنان به
هـاي آموزشـی مـدرن و هـر دو ویژگـی انضـباطی و       فصل هفتم به بررسی نظام13پیشرفت و علم، معناي جدیدي به مادري بخشید.

مـدارس پردازد. از یک طرف، اهمیت فهم و دانش مادران زمینه را براي آموزش زنان مهیا کرد و از سـوي دیگـر  بخش آن میرهایی
چـه هموارهمردانبرابري بابرايزنانخواستهمهاینبا. کننددنبالراخودشهرونديحقوقتایار آنها گذاشتدر اختفضایینیز
هـا بـر مطالبـات    حق قیمومیت مردان بود. فصل هشتم به تأثیر این کشمکشالشعاعتحتاستعاريصورتبهچهوواقعیصورتبه

پردازد.ملی زنان می

12- heterosexualization

زنان تبدیل به مادرانی شدند که بایستی زمینه را براي تربیت فرزندانی عالم براي پیشرفت ملت ایران مهیا کنند (م)-13
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مدرنیتـه. جنسـیت و   تمـایلات جنسـی در  کردن نقشنادیدنی: کندبررسی میدیگري ياز زاویهرا سم نقش مؤثر فمینیفصل آخر،
-ها همچنـان سیاسـت  هاي مدرنیستی و ضدمدرنیستی داشتند و این چالشگیري گفتمانتمایلات جنسی، نقشی محوري در شکل

شدن نقش ). اما همین مرکزي1995(پایدار، خود کرده استهاي متأخر ایران و بسیاري دیگر از جوامع اسلامی خاورمیانه را درگیر
مدرنیتـه، سـایر مقـولات تفـاوت جنسـی و      يشـده هـاي بازپرداختـه  نگارياش در تاریخایرانی و جایگاه ویژهيجنسیت در مدرنیته

دوستی و کردارهـاي  مجنستاریخی هيجنسیتی را به حاشیه رانده است، مانند غلمان (نوجوانی که ابژه میل جنسی است)، حافظه
کـه  اي»غربـزده «زن –ي ایرانـی بـر مقولـه زن افراطـی     گرایانه مردان که نادیده گرفته شدند. نقد فمینیستی از مدرنیتههمجنس

دوستی مـردان  دیگري از نخستین رد فمینیستی همجنسمتمرکز بوده است و این تمرکز نشان–کند کورکورانه از غرب تقلید می
است.

دادن ایـن بـود کـه جنسـیت در     حـور در ایـران مـدرن بـود. هـدف نشـان      منگاري جنسیتاي در باب تاریخاین کتاب در ابتدا پروژه
اي از سنت نیست. با این حال این کتاب سر از جاي دیگـري درآورد: تمـایلات   ماندهایرانی نقشی کلیدي داشته و صرفاً تهيمدرنیته

ایرانی آگاه کنـد و قـدمی در راه پیشـبرد    يهاي مدرنیتهبت به همراهی فمینیسم در ضعف و نقصانجنسی. اگر این کتاب ما را نس
مطالعات مدرنِ جنسیت و سکسوالیته در ایران بردارد، دستاوردي بیش از انتظار من خواهد داشت.

اي است از:متن ترجمهاین 
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